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  نزد زنان شاهنامه رأيو  تدبیرخرد،  

   عباسی واثقامیر 

  اکهخ اویسی عبدالعی 

   عباسی واثق عبداالله 

  چکیده

شـرح  ، بازتـاب روح دلاوري  ۀتنهـا عرص ـ نـه  ،عنوان یک شاهکار ادبیه اهنامه بش

بلکه آوردگاه اندیشه و خردمنـدي و میـدان    ،بدیل است هاي بی و حماسهها  جنگ

صـورت    کـه بـه   رود شمار مـی  نیز به نیاکان ما سنگ نگرا هايهتضارب آرا و تجرب

بانوان در حضور درخشان . تفرهنگی براي ما به یادگار مانده اسو  خصایص مدنی

این درخشش و  .ستودنی است ،مردان ۀهمپا و همپای ،هاي شاهنامه اغلب داستان

 -اجتمـاعی  ةیچیـد هـاي پ  بحـران  از جملـه  گونـاگون هـاي   آفرینی در عرصه نقش

 مسـئله  درباره هرچند. کننده است خیره ،مندي و پاکدامنیسیاسی همراه با هوش

، مباحـث داسـتانی   بـاب هاي قابـل تقـدیري در   شپژوه ،زن در شاهنامه فردوسی

 کنون تحقیقـی مسـتقل در زمینـۀ   تا، هاي دیگر انجام شده عاطفی و برخی جنبه

و ایـن ضـرورت    نشده است تحریریزنی زنان در حماسه ملی ایران و را خردورزي

 -یفیایـن مقالـه بـه روش توص ـ    .بخشـد  بایسـتگی مـی  تدوین چنین پژوهشی را 

انـداز نتـایج تحقیـق نشـان      چشـم  .اي تدوین شده است تابخانهک ابزارتحلیلی و با 
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ري و دلاو نقـش هـم  تـا  د که فردوسی در خـلال شـاهنامه درصـدد اسـت     هد می

هـاي   انگیز رزم و بـزم دوره  یز و هیجانآم مخاطره هاي دلاویزي بانوان را در صحنه

گــري و  چــاره، کــاردانیهــم عیـار  شــاهنامه نشـان دهــد و  اسـاطیري و تــاریخی  

  .ندي آنان را در کمال نجابت و شایستگی به تصویر کشدهوشم

  

  .رأي و تدبیر زنان، خرد،، شاهنامه فردوسی :کلیدي هاي واژه



   3/ عباسی و همکاران ؛ امیر واثق خرد، تدبیر و رأي نزد زنان شاهنامه

  مقدمه

مـوازین و مبـانی درخشـان ادبـی و     ، هاي انسـانی  از ارزش اي گنجینه ،مه فردوسیشاهنا

نمـاي   نـه تمـام  آی ،در واقع شاهنامه. است فرهنگی و افتخارات ملی و باستانی ایران زمین

اخلاقیـات و مـذهب و حکمـت و دیگـر مظـاهر      ، هـا  فـداکاري ، هـا  دلاوري، آداب و رسوم

هـاي  هـا و فـراز و فرود   هـا و آرمـان   تمدن ایران باستان است که اندیشهتاریخ و ، فرهنگ

. در آن بازتابانـده شـده اسـت    - از سپیده دم تاریخ تا پادشـاهی یزدگـرد  - روحی قوم ایرانی 

نقـش اصـلی را در    ،پهلوانـان و نزدیکـان  ، بزرگـان ، موبـدان ، پیشـگویان ، نمنجمـا ، وزیران

، حضور برجسـته و شـگرف زنـان در حفـظ    . مشورت و رایزنی شئون مختلف به عهده دارند

سـزایی داشـته   تـأثیر ب  ،فرهنگی و تاریخی ایران، یهاي اخلاق تقویت و تثبیت ارزش، ترویج

س هـرم  أجنگـاور و حتـی ر  ، سـفیر ، رایزن، همسر، نقش چندگانه زن به عنوان مادر. است

اهمیـت مشـورت و   . اسـت  چشـمگیر بسیار  ،هوشمندي و فداکاري، قدرت در کمال ذکاوت

رایزنی در شئون مختلف زندگی فردي و اجتماعی تا بدان پایه است کـه در لسـان مبـارك    

 »الامـر  یو شاورهم ف«عمران  آل 174آیه ، »و امرهم شوري بینهم« شورا سوره 38آیه  ،قرآن

  .شده است تأکیدو به صورت ضمنی بدان توصیه  سوره زمر 18و  17آیات و نیز در 

بـدون   ،شـود  هاي مادي و معنوي یک ملت که از آن به فرهنگ یاد می بررسی داشته 

 ،فرهنـگ و تمـدن ایـن آب و خـاك     وقعیت زن و سهم وي در چهـارچوب تحلیل مقام و م

حضـور   ،هاي کاردانی و کارآمـدي بـانوان در شـاهنامه    یکی از جلوه. کاري ناقص خواهد بود

جنگـاوري و لشکرکشـی و حتـی سـفارت و     ، اجتمـاهی  - سیاسی مهمدر امور آنان پررنگ 

و  نخسـتین ، ي و تـدبیر اسـت  خـرد ضـمن اینکـه سرچشـمه اصـلی رأ     . سـت کشورداري ا

وسـتا  گاتاهـاي ا ، بندهشن، مینوي خرد، هاي زاداسپرم گزیدهاست که در ترین عنصري  مهم

و شاهنامه بدان توصیه شده و در عین حـال یکـی از مفـاهیم و عناصـر برجسـته در همـه       

  . شود هاي بشري محسوب می جهان و ادیان و مکاتب مختلف تمدنشاهکارهاي ادبی 

از که در آن بـیش  « است ي از حکمت و خردورزيگنجینه سرشار ،شاهنامه فردوسی

 :1377، لفو( »روان آمده استواژه روشن ،بار 150واژه خرد و خردمند و بیش از  ،بار 500

 ،مفهـوم خـرد  . داردبسامد بـالایی   ،و رایزنی در آن خردمنديو  )روانذیل واژه خرد و روشـن 

ن مفهـوم در  ای. گ و تمدن ایرانی و اسلامی استیکی از مفاهیم اصلی و کلیدي در فرهن
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ده شـدن زنـدگی و روابـط    طول تاریخ و همگام با رشد علوم عقلـی و اسـتدلالی و پیچی ـ  

 دستخوش تحولات گوناگون شده و معـانی ضـمنی متعـددي را پذیرفتـه اسـت     ، آدمیان

آمـده اسـت، امـا ممکـن      »فرّ«در نزدیکی  »رأي«در شاهنامه گاهی  .)92-65: 1383، صرفی(

ایـن نکتـه   . هم دلالـت کنـد   »تدبیر«و  »خرد«بر معناي دیگري مثل  »در عین حال«است 

را هـم    و ماننـد آن  »نظر«و  »تدبیر«و  »خرد«به مرور زمان معناي  »رأي«که بدان معناست 

 .)244-223: 1392مقامی، خطیبی و قائم(به خود گرفته است 

. تزندگی سرشار و مرگ سـترگ اس ـ ، »زندگی و مرگ«شاهنامه کتاب  ،در یک کلمه

سـتیغ و   ؛تپایـان عمـر نیس ـ   ،مـرگ  -چه زن چه مـرد - در نزد قهرمانان بزرگ شاهنامه

تنها بازوها و شمشیرها بـه کـار    در شاهنامه نه .)261: 1382ندوشن،  اسلامی( آن است ۀنتیج

هاي معنوي و ذخایر روان و خردمندي قوم ایرانـی نیـز بـه نمـایش      بلکه داشته ،افتند می

از حیـث   آنهـا زن بسیار بزرگوار هستند که نظیـر   تعدادي« ،در شاهنامه .شود گذاشته می

 ـ  ، تنها در آثار دیگـر فارسـی   نه، و دلاویزيرنگارنگی  زرگ باسـتانی سـایر   بلکـه در آثـار ب

در . تندعیـار هس ـ نمونه بـارز زن تمـام   ،اکثر زنان شاهنامه. توانیم ببینیم کشورها نیز نمی

نحو سرشار نیز   از جوهر زنانه به، منشی و حتی دلیري بزرگ، عین برخورداري از فرزانگی

گاه به ملاحظـات سیاسـی و   ، اما همین شاهنامه .)113: 1391، وشـن اسلامی ند( »مندند بهره

سـتیزي شـده اسـت     هایی ناروا به اتهام زن ها و داوري قربانی برداشت، گاه از سر ناآگاهی

  : نولدکه در حماسه ملی ایران آورده است که مثلاًچنان .)138-109: 1389، و قبادياسی عب(

وجود آنها در منظومه بیشتر یـا از راه  . ائز نیستندها در شاهنامه مقام مهمی را ح زن«

خاورشـناس دانمـارکی   ، سـن  یستینکر). 161: 1379نولدکه، ( »هوس و یا از راه عشق است

چـه در  ، زن. همراه با نزاکـت بـود  ، رفتار مردان نسبت به زنان در ایران باستان«: گوید می

، سـن  کریسـتین ( »رخوردار بوداز آزادي کامل ب، زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی

حضـور زنـان در   « :آورده اسـت  »فکـن سـرو سـایه  «اسلامی ندوشن در کتـاب   .)75: 1337

را در هـیچ حماسـه    نهـد کـه نظیـرش    لطافتی می -که یک کتاب جنگی است- شاهنامه

هاي  چهره ،اساطیر و تاریخ زن در .)102: 1375ندوشن،  اسلامی( »توان یافت مشابه دیگر نمی

یکسـان   ،ت دارد، زیرا واقعیات و حقایق مربوط به وي به دلایل و جهـات گونـاگون  متفاو

: 1369رسـتگار فسـایی،   (گیري یکسان نیز منجر نشده است  به نتیجه نگریسته نشده و طبعاً
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نگري داشتند که مبادا مورد انتقـام و   نظر حتی تا آنجا آیندهزنان خردورز و صاحب .)357

  .)81-61: 1380اکبري، ( سرزنش مردم قرار گیرند

 ،آفریـد ماه: شایان ذکر است که از برخی زنان فقط نامی در شاهنامه آمده است مانند

فغسـتان دختـر کیـد     ،تـژاو تـورانی   همسـر نوي اسـپ  ،ایرج که از وي باردار است از زنان

دختران  :مانند ،حضوري کمرنگ دارند ،تعدادي دیگر. ... هندي، ناهید دختر قیصر روم و

تعـدادي از زنـان    . ...آفرید خواهران اسفندیار، روشنک دختر دارا ویمنی، هماي و به سرو

مـادر سـیاوش، سـپینود دختـر شـنگل       :مانند ،ثر دارندؤوار اما م حضوري جرقه ،شاهنامه

پادشاه هند، گلشهر همسر پیران ویسه، جریره دختر پیران و مادر فرود، مالکه دختـر طـایر   

دخت دختـر خسـروپرویز    پور ذوالاکتاف، دختر مهرك نوشزاد، پورانغسانی و نوشه عمه شا

: ماننـد  ،آور اسـت  کننـده و اعجـاب   خیـره  ،حضور برخی دیگر چون آذرخـش . ... ساسانی و

آفرید دختر گژدهم، هماي چهرزاد دختر بهمن، گلنـار دختـر کنیـزك اردوان     تهمینه، گرد

خردمند، دوراندیش، رایزن و در یک کلمـه   از اینها که بگذریم در شاهنامه تعدادي زن . ...و

بسـیار   ،فراگـرد حماسـه ملّـی ایـران    آفرینـی آنـان در    عیار هستند که حضـور و نقـش   تمام

فرانک مادر فریدون، سیندخت همسر مهراب کـابلی،  : مانند ،ساز است ثیرگذار و سرنوشتتأ

اسـفندیار، منیـژه   رودابه مادر رستم، فرنگیس همسر سیاوش و مادر کیخسرو، کتایون مادر 

  .... دختر افراسیاب، قیدافه شهریار اندلس، گردیه خواهر بهرام چوبین و

  

  پژوهش هپیشین

زن در ارتباط با شاهنامه تدوین شده که به برخـی از   دربارهها و مقالات متعددي  کتاب

 و محمدعلی اسلامی ندوشـن در  »زنان شاهنامه«طلعت بصاري در کتاب : شود آنها اشاره می

هـاي   هـا و ویژگـی   آفرینـی  اهنامه بـه نقـش  ضمن معرفی بـانوان ش ـ ، »فکن سرو سایه«کتاب 

نامه شـفق، نشـریه دانشـجویان دانشـکده خـدمات       همچنین ویژه .اند ا پرداختههبرجسته آن

زن در شـاهنامه  «کتـابی بـا عنـوان     ،هاي اسـلامی  تماعی با همکاري کانون نشر پژوهشاج

   .به چاپ رسانده است »و زوال قدرت از دیدگاه فردوسی نقش زن در پیدایش«یا  »فردوسی

 حمدعلی اسلامی ندوشن در مقالـه م، »زن در نظر فردوسی«منصوره اتحادیه در مقاله 

، »زن در شـاهنامه «الملـوك مصـاحب در مقالـه     شـمس ، »اهنامهزن در دوره پهلوانی ش ـ«
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اکبـري در مقالـه    منـوچهر ، »زن در شـاهنامه فردوسـی  «منصور رستگار فسایی در مقاله 

حلیـل شخصـیت و   ت«حسین علینقی در مقالـه  و  »شایست و ناشایست زنان در شاهنامه«

نقـش و مقـام و موقعیـت    ، هر کدام به سهم خویش، »هاي شاهنامه نقش زنان در داستان

   .اندکردهه را نقد و بررسی زنان نامدار شاهنام

و چهره زنان در شاهنامه و ایلیـاد   بررسی مقام«مقاله  در )1393(همکاران ابراهیمیان و 

جایگـاه زن در شـاهنامه فردوسـی بـا      ۀمقایس ـ«مقاله  در) 1389(قبادي و عباسی و  »هومر

نقـد و تحلیـل    ،اي جایگاه زنان در این دو اثر را بـه صـورت مقایسـه   ، »ایلیاد و اودیسه هومر

موقعیـت و  ، اجتمـاعی  نقش«اي با عنوان  مقاله به تدوینیزدانفر و شیري همچنین  .اند کرده

وهشـی در  اما تاکنون پژ .اند همت گماشته »مقام زن در شاهنامه فردوسی و هزار و یک شب

این پژوهش بـر آن اسـت تـا     .نشده است انجامشاهنامه بانوان نزد  رأيخرد، تدبیر و زمینه 

تعهـد و   ویژه در عرصه تدبیر و رایزنی همراه با حس همقام و موقعیت زنان بنام شاهنامه را ب

 مـوارد  .کندتحلیل و واکاوي  ،مداري و خردمندي استپذیري و آگاهی از رموز سی سئولیتم

  :ي بانوان شاهنامه داردهوشمندو  نشان از فداکاري ،خروار عنوان مشت نمونه  زیر به

   :مادر فریدون ،فرانک -

ــد  خردمنـــد ــو دیـ ــدون چـ ــام فریـ   مـ

  

  جفــت او بــر، چنــان بــد رســید کــه بــر  

  )115: 1، ج1391، فردوسی(      

   :ستاید یک زخم سیندخت را اینگونه می ،سام :سیندخت -

  هــا چــو بشــنید از او پهلــوان    ســخن

  

  روانروشـــن و  رايزنـــی دیـــد بـــا     

  )242: همان(      

 ،هاي ظاهري فـرنگیس  پیران ویسه پس از وصف زیبایی :همسر سیاوش ،فرنگیس -

  . ستاید خردمندي و دانشوري وي را اینگونه می

  ز دیــــدار بــــیش دانــــشو  نرهــــاه

  

  را پرســــتار دارد بــــه پــــیش خــــرد  

  )297: 2، جهمان(      

   :همسر پیران ،گلشهر -

ــود   ــه او بـ ــانوي کـ ــه بـ   پهلـــوان مـ

  

  روانروشـــن زنـــی بـــود و   ســـتوده  

  )302: همان(      
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   :جریره -

  درخشــــان کنــــد دوده و انجمــــن      بــــدو گفــــت راي تــــو اي شــــیرزن

  )33: 3، ج1391فردوسی، (    

   :کتایون -

ــب را    ــود گشتاسـ ــی بـ ــمندزنـ ــاو  خردمنــــد    هوشـ   رایــــش بلنــــدو  دانــ

  )183: همان(    

دختر بهمن و رعایت داد و دهش و  ،هماي دربارهروایت شاهنامه  :»هماي« چهرزاد -

  :هاي زیر قابل توجه است داري وي در بیت آیین مملکت

ــی از     از پـــدر درگذشـــتداد و بـــه راي بـــه  ــه گیتـ ــاد دادش همـ ــتآبـ   گشـ

  سراســر همــی داشــت راســتجهــان را     نخواسـت  خـوبی و داد به گیتـی جـز از   

  بـــه گیتـــی نبـــودي جـــز از یـــاد اوي    اوي جهــــانی شــــده ایمــــن از داد  

ــاد    ــر نه ــر س ــیم ب ــه دیه ــتین ک   مــژده داد داد و دهــش جهــان را بــه     نخس

  )488- 487: 5، جهمان(    

  :کید هندي دختر -

ــرش   ــدار و چهـ ــردز دیـ ــذرد خـ ــتان را     بگـ ــی داســ ــردهمــ ــرورد خــ   پــ

  )23: همان(    

   :قیدافه -

ــدلس   ــود در انــ ــی بــ ــهریارزنــ   شـــمار و بـــا لشـــکري بـــی خردمنـــد    شــ

  )51: 6همان، ج(    

  :مریم دختر قیصر روم -

ــام     ــه ن ــریم ب ــود م ــرش ب ــی دخت ــد    یک ــا ســنگو  خردمن ــامو  ب ــا راي و ک   ب

  )115: 8، جمانه(    

ــه       هوشــــمندهمــــان نیــــز مــــریم زن  ــانش ب ــه لب ــودي همیش ــه ب ــدک   پن

  )161 :همان(    

  :خواهر بهرام چوبین گردیه -

  رایــزناســت و هــم  گســارغــمکــه هــم     زن پارســـــــــاییو از  پـــــــــاکیز 

  )210 :همان(    
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ــیارتر    ز مــــــرد خردمنــــــد بیــــــدارتر     ز دســــــتور داننــــــده هشــــ

  )213 :8، ج 1391فردوسی، (    

، 1344، اتحادیـه ( اشـته باشـد  نقشـی ند  ،در شاهنامه کمتر داستانی است که در آن زن

بیشـتر   اي است که تقریباً گونه  آفرینی زن در شاهنامه به قشتنوع و تعدد ن .)48 -38: 1ج

گیرد که البته در این میـان، غلبـه    برمی ممکن در یک اجتماع کهن را در ۀهاي زنان نقش

  .)138-109: 1389عباسی و قبادي، (هاي مثبت است  با نقش

  

  بحث اصلی

  نکفرا - 1

 کارگزاراندر کاردانی و خردمندي فرانک همین بس که پس از اینکه آبتین به دست 

فریدون را فرانک فرزانه،  ،درصدد یافتن فریدون هستند مأمورانشود و  ضحاك کشته می

  :سپارد برد و وي را به نگهبان مرغزاري که گاو برمایه در آن است می در میه ب از معرکه

ــیر    ــودك ش ــاین ک ــت ک ــدو گف ــار دار     خوارب ــه زنهــ ــاري بــ ــن روزگــ   ز مــ

ــذیر  ــدر پــ ــادر انــ ــدروارش از مــ ــه شــیر     پــ ــرور ب ــه پ ــن گــاو نغــزش ب   وزی

  )63: 1، ج1391فردوسی، (    

کنـد و سراسـیمه نـزد     بوي خطـر را حـس مـی    پس از سه سال فرانک با هوشمندي

  .آید نگهبان مرغزار می

  خــــرديفـــراز آمــــده اســـت از ره ب      اي در دلــــم ایــــزدي کــــه اندیشــــه

  )همان(    

سـپارد و توصـیه    دامنـه البـرز کـوه در هندوسـتان مـی      و فریدون را به مرد دینی در

  :کند که به نیکی او را بپرورد چون می

  ســــــپارد کمربنــــــد او خــــــاك را    ببــــردّ ســــر و تــــاج ضــــحاك را   

  )64 :همان(    

  سیندخت -2

وم و تفکـر و  زن به موجب شاهنامه که زبان گویاي فرهنگ و تمـدن و آداب و رس ـ 

در مقـام مـادري    ،مقام و منزلتی ارجمند داشته ،در اجتماع ،اندیشه ایرانیان باستان است

دوسـتی، فنـون   پرسـتی، شـاه  و همسري، در نگهداري تاج و تخت، آزادي و آزادگی، وطن
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شایسـتگی کامـل و حقـوقی قابـل توجـه       ،ی، رایزنی و رسالت و سـفارت یآراجنگ و رزم

  .)297 :1348 مصاحب،(داشته است 

 .اسـت  با این پیوند منوچهر و سامنکردن ت ران موافقنگ ،زال پس از دیدار با رودابه

رودابـه   ،شـود  نظر رودابه را جویا میچون ام و  من تا پاي جان ایستاده :گوید میبه رودابه 

  :دهد ر نهایت هوشمندي و شجاعت جواب مید

  اد و دیــــــــنپــــــــذیرفتم از داور د    بـــدو گفـــت رودابـــه مـــن همچنـــین

ــان    کــه بــر مــن نباشــد کســی پادشــا      ــوا جهــ ــانم گــ ــر زبــ ــرین بــ   آفــ

ــان زال زر  ــوان جهـــ ــز از پهلـــ   فـر  ست و بـا زیـب و  ا که با تخت و تاج    جـــ

  )201: 1، ج1391فردوسی، (    

ی او در یفایت و دانااستحکام شخصیت و ک. زنی یگانه است ،سیندخت در نوع خود

خواهد خبر  می وقتی. راي درخشندگی خاصی استسال شاهنامه دامیانهمیان زنان 

که مهراب خشمگین  داند چون می ،به شوهرش مهراب بدهد شیفتگی دخترش رودابه را

پرسد که چرا غمگین  شوهر از او می. کند با این سخنان زمینه را آماده می، خواهد شد

  :)26: 1370، ندوشن اسلامی( دهد او جواب می است و

ــد دراز      هـــراب بـــازچنـــین داد پاســـخ بـــه م ــم شـ ــدر دلـ ــه انـ ــه اندیشـ   کـ

ــته     از ایـــن گـــنج آبـــاد و ایـــن خواســـته ــپان آراســ ــازي اســ ــن تــ   وز ایــ

ــپرد    ــمن سـ ــه دشـ ــد بـ ــام بایـ ــمرد      بناکـ ــد شـ ــاد بایـ ــا بـ ــج مـ ــه رنـ   همـ

ــت       ماســت یکــی تنــگ صــندوق از آن بهــر ــر ماس ــاك او زه ــه تری ــی ک   درخت

  )216 :1، ج1391فردوسی، (    

پـدر رودابـه    ،مهـراب « .سـازد  وهر را براي شنیدن خبر آماده مـی شگونه ذهن  و بدین

ایـن سـیندخت   ، شود و خشـمگین  هنگامی که از عشق دختر خود نسبت به زال آگاه می

کاهـد و   همسر او و مادر رودابه است که با دوراندیشی و تدبیر و رازداري از خشم پدر می

  .)16: 1350، بصاري( »کند رفع اختلاف می ،با رفتن به نزد سام

  بیابنــــد بــــر مــــا یکــــی دســــتگاه    اگـــر ســـام یـــل بـــا منوچهرشـــاه    

ــید دود   ــه خورشـ ــد بـ ــاول برآیـ ــت و درود      ز کـ ــه کشـ ــد نـ ــاد مانـ ــه آبـ   نـ

  )218 :1، ج1391فردوسی، (    
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  :است شجاعانهخردمندانه و بسیار جواب سیندخت به مهراب 

ــوار   ــام سـ ــت سـ ــی یافـ ــزین آگهـ ــدار      کـ ــدین م ــار چن ــرس و تیم ــه دل ت   ب

ــت راز      وي از گرگســـاران بـــدین گشـــت بـــاز ــخن نیس ــن س ــده ای ــاده ش   گش

  )218 :1، ج1391فردوسی، (    

و  کـاردانی  ،رودابـه را نـزد او بیـاورد    کـه  گویـد  هراب بـه سـیندخت مـی   پس از آنکه مو 

  :شود تیزهوشی سیندخت بیشتر آشکار می

ــت ــدو گف ــت : ب ــواهم نخس ــت خ ــه او    پیمان ــت    ک ــن تندرس ــه م ــپاري ب   را س

  )219 :همان(    

  :آشوبد هراب سخت بر میم ،با شنیدن این سخنان

ــت   ــاي جس ــر پ ــراب ب ــنید مه ــو بش   نهـــاد از بـــر دســـت شمشـــیر دســـت    چ

ــون   ــه را رود خـ ــت رودابـ ــی گفـ   روي زمــــین بــــرکنم هــــم کنــــون    همـ

ــد    ــد پدی ــر آم ــون دخت ــت چ ــرا گف ــد     م ــر بریـ ــان سـ ــدر زمـ ــتش انـ   ببایسـ

  )217 :همان(    

بـاز هوشـمندي    زال و رودابه سخت خشمناك شده، شدن ماجراياز فاش که مهراب 

  .سیندخت چاره کار است

ــام     مــرا رفــت بایــد همــی پــیش ســام      ــر ایـــن تیـــغ را از نیـ   کشـــیدن مـ

ــروي      جـوي نباید کـه چـون مـن شـوم چـاره      ــختی آري بـ ــه را سـ ــو رودابـ   تـ

  )237 :همان(    

  :گردد سام می پس از آن سیندخت با هدایاي درخور آماده رفتن به دربار

ــه اســپ    چــو گــردي بــه کــردار آذرگشســب        چــو برســاخت کــار اندرآمــد ب

ــام    ــاه سـ ــه درگـ ــرازان بـ ــد گـ ــام      بیامـ ــت نــ ــه برگفــ ــه آواز داد و نــ   نــ

  )239 :همان(    

تـرین صـفت    مهـم  ،از این لحاظ زن همپایه مرد است، زیرا براي مرد نیـز خردمنـدي  

گـري و   چاره. ي نیز برخوردار استأر یر وباز تد ،زنی که خردمند بود. شناخته شده است

گـر و   نمونه بارز زنان کـدبانو و چـاره  . صفت مقبولی است ،ی از زنانرخآوري نیز در ب زبان

بـازي   این زن در جریان عشـق . زن مهراب کابلی و مادر رودابه است ،سیندخت ،سخندان

بـا زیرکـی   ا دهـد و چنـان ظرافـت ر    خـرج مـی    ال چنان پختگی و تدبیر بهدخترش با ز



   11/ عباسی و همکاران ؛ امیر واثق خرد، تدبیر و رأي نزد زنان شاهنامه

شـود و کشـورش از    همـت او آسـان مـی     زال و رودابه به آمیزد، که امر مشکل ازدواج می

چند صحنه بسـیار زیبـا   در این ماجرا، . یابد نجات می ،اش آمده رگ که تا آستانهی بزیبلا

از جملـه  . شـود  فرزانگی سیندخت به خوبی نموده میبینیم که در آنها لطف و ذوق و  می

خواهد خبر عاشقی دخترشان را بـه او بدهـد و    او با شوهر هنگامی که می صحنه برخورد

شنود با و سام و گفترو شدن با  روبه رو کردن رودابه با پدرش مهراب و صحنه بهصحنه رو

  .)26: 1370ندوشن،  اسلامی( او

 ،تحسـین   هـاي قابـل   رود و پس از رایزنی ه نزد سام میب ناشناس صورت  سیندخت به

 ،پرســد کنــد و چــون ســام از وي چنــد و چــون مــاجراي زال را مــی نــرم مــیدل وي را 

  : گیرد سیندخت ابتدا از وي پیمان می

  یکــی ســخت پیمانــت خــواهم نخســت 

  

  کــه لــرزان شــود زو بــر و بــوم و رســت  

  کـــه از تـــو نیایـــد بـــه جـــانم گزنـــد  

  

ــد    ــود ارجمن ــر مــن ب ــه آنکــس کــه ب   ن

  )241: 1، ج1391فردوسی، (      

  :کند ا معرفی میو سپس خود ر

ــوان  ــن خــویش ضــحاکم اي پهل ــه م   ک

  

ــن    ــراب روشـــ ــرد مهـــ   روانزن گـــ

  مــــاهروي يهمــــان مــــام رودابــــه  

  

  که دسـتان همـی جـان فشـاند بـر اوي       

  )241 :همان(      

  :دارد با حالت انکسار و فروتنی اظهار میپس از آن  و

ــه   ــا گنـ ــر مـ ــار و بـــدگوهریم اگـ   کـ

  

  بـــدین پادشـــاهی نـــه انـــدرخوریم     

ــ   ــن این ــتمند م ــوام مس ــیش ت ــه پ   ک ب

  

ــد      ــدي ببنـ ــتنی را و بنـ ــش کشـ   بکـ

  )242 :همان(      

گوهاي فراوان و فرستادن زال به دربار منوچهر و یکرویه شـدن  و سرانجام پس از گفت

نمونـه   ،سـیندخت . کنـد  و رودابـه اعـلام مـی   پیونـد زال  سام موافقت خـود را بـا   ، کارها

یکـی از زنـان    ،دانی و هوشـمندي در کـار وي . تدبیر اسـت  درایت و و اي از عقل برجسته

آور   این زن نقش یک دیپلمات زبـان  ؛نام پیمبر زنی بود سیندخت« .شاهنامه است نظیر بی

، او با قدرت استدلال همراه چاشنی عاطفه. گیرد که اوج قدرت تدبیر است را بر عهده می

   .)201-177 :1395، یزدانفر و شیري( »کند از وقوع یک جنگ بزرگ جلوگیري می

که مبـادا  ناز بیم شاهنشاه ایران و از ای«مهراب پس از آگاهی از دلدادگی زال و رودابه 
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وار قصـد   دیوانـه  ،ودپادشاهی و خانمانش بر سر این عشق و خشم پادشاه ایران از بین بـر 

، سـیندخت چـون همسـري مهربـان     ،ولـی در همـه ایـن احـوال     .کند می را جان رودابه

کند و نخست به رسـالت و   را با عقل و تدبیر کفایت می کارها ،فداکارکارآزموده و مادري 

ود و پیمـان  ر ن براي جنگ با مهراب آمده است میسفارت نزد سام که به فرمان شاه ایرا

مهـراب شـاد و   ، آید از اینکه کارها به صلاح راست میبندد و پس  صلح و دوستی با او می

  .)286: 1348، مصاحب( »دستای و تدبیر سیندخت را می رأي ،خندان

ــن    ــاد و روش ــد ش ــراب ش ــو مه   لــبش گشــت خنــدان و دل شــادمان       روانچ

ــد       گرانمایــه ســیندخت را پــیش خوانــد    ــا او برانـ ــار بـ ــرب گفتـ ــی چـ   بسـ

ــده رأي   ــت فرخن ــاي جف ــت ک ــدو گف   بیفروخت از رایت ایـن ایـن تیـره جـاي        ب

)257: 1، ج1391فردوسی، (      

  تهمینه - 3

از مـادر   ،بینـد هاي خود برتر میکشد و خود را از هم سن و سال میچون سهراب قد 

  :کند که ال میؤس

ــر  ــدامین گهــ ــیم وز کــ ــم کــ   چـــه گـــویم چـــو پرســـند نـــام پـــدر    ز تخــ

  )125: 2همان، ج(    

  :تهمینه در کمال افتخار به وي پاسخ می دهد

ــو پیلــــتن رســــتمی  ــی      تــــو پــــور گــ ــامی و از نیرمـــ ــتان ســـ   ز دســـ

ــت      ســـتا ن برتـــرآســـما ازیـــرا ســـرت ز ــوهر اس ــامور گ ــو زان ن ــم ت ــه تخ   ک

ــان ــد   جهـ ــان آفریـ ــا جهـ ــرین تـ ــد      آفـ ــد پدیـ ــتم نیامـ ــو رسـ ــواري چـ   سـ

  )126-125 :همان(    

  :اطمینان و آرامش سهراب برايو در ادامه 

ــدوي     یکــــی نامــــه از رســــتم جنگجــــوي ــان بــ ــود پنهــ ــاورد و بنمــ   بیــ

ــره زر    ــه مه ــان و س ــاقوت رخش ــه ی ــتاده     س ــران فرسـ ــز ایـ ــدر کـ ــودش پـ   بـ

  )همان(    

  :کند و با دوراندیشی پسر را نصیحت می

  نبایــد کــه دانــد ز ســر تــا بــه بــن          بــدو گفــت کافراســیاب ایــن ســخن    

  )همان(    
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فرستد تـا رسـتم و    رزم را همراه سهراب جوان می برادر خود زنده ،احتیاطو در نهایت 

  .سهراب را در موقع مناسب به همدیگر بشناساند

  دآفریگرد - 4

بـرد و هجیـر را بـه بنـد      حملـه مـی  سهراب به دژ سپید در مرز ایران و تـوران   وقتی

زن شـاهنامه  « .شـتابد  گردآفرید نام که به رزم سهراب میدختري دارد  ،گژدهم ،کشد می

پوشد و سوار بر اسـب   مستقیم درع می ،در هنگام نیاز و براي پاسداري از خاك کشورش

جوید و چون شیري شرزه در برابر دشـمن   ن شرکت میبراي دفع دشم، در میدان کارزار

بـرد  و چـون در گیـرودار ن   )9-6: 1393، ابراهیمیـان و دیگـران  ( »خیـزد  وطن به مبارزه برمـی 

جـواب گردآفریـد    .کنـد  اظهار علاقه مـی  سخت به وي، »بدانست سهراب کو دختر است«

  :زیرکانه استهوشمندانه و العاده  فوق

  و مـوي کنون مـن گشـاده چنـین روي    

  

ــت      ــر از گف ــردد پ ــو گ ــپاه ت ــويس   وگ

ــرد       ــت نب ــه دش ــري او ب ــا دخت ــه ب   ک

  

ــرد    ــدر آورد گـ ــر انـ ــه ابـ ــان بـ   بدینسـ

ــود     ــر بـــ ــازیم بهتـــ ــانی بســـ   نهـــ

  

  خــــرد داشــــتن کــــار مهتــــر بــــود  

  )134: 2، ج1391فردوسی، (      

به باره  و بندد ر را مید ،شود پس از اینکه وارد دژ میفریبد و  و اینگونه سهراب را می

  .آید میصار برح

ــن    ــت زی ــر پش ــد ب ــهراب را دی ــو س   چ

  

  چنین گفـت کـاي شـاه ترکـان و چـین       

  چـــرا رنجـــه گشـــتی چنـــین بـــازگرد  

  

  هـــم از آمـــدن، هـــم ز دشـــت نبـــرد   

ــد و او   ــت  بخندیـ ــوس گفـ ــه افسـ   را بـ

  

  کـــه ترکـــان از ایـــران نیابنـــد جفـــت  

  )136 :همان(      

  فرنگیس -5

  :کند می ا براي فرنگیس بازگوچون سیاوش خواب خویش ر ،به روایت شاهنامه

ــوي   ــز از نیک ــن ج ــت ای ــرنگیس گف   ف

  

ــوي     ــر بغنـ ــب نگـ ــک امشـ ــد یـ   نباشـ

  بــه گرســیوز آیــد همــی خــواب شــوم   

  

  شــود کشــته بــر دســت خاقــان روم      

  )344-343 :همان(      

بدهـد و پـس از   خواهد بـه سـیاوش آرامـش     و با نوعی فرافکنی و تعبیر معکوس می

  :دهد مندانه به سیاوش مشورت میخرد، کند اینکه احساس خطر می
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ــاه  ــد شـ ــت اي خردمنـ ــرنگیس گفـ   گونـــه بـــه مـــا در نگـــاهمکـــن هـــیچ    فـ

ــین       یکـــی بـــاره گـــام زن بـــر نشـــین     ــوران زم ــه ت ــن ب ــچ ایم ــاش ای   مب

ــاي     ــه ج ــانی ب ــه م ــد ک ــده بای ــرا زن ــاي        ت ــی را مپ ــر و کس ــویش گی ــر خ   س

  )344 :2، ج1391فردوسی، (    

شـتابد   درنگ نزد پدر مـی  بی ،شود فراسیاب مطلع میآنکه از تصمیم ا فرنگیس پس از

  .دارد حذر میاین کار و پیامدهاي آن برو هوشمندانه وي را از 

ــار      بــدو گفــت کــاي پــر هنــر شــهریار      ــرا خاکسـ ــواهی مـ ــرد خـ ــرا کـ   چـ

ــب   ــدر فریـ ــدي انـ ــرا بنـ ــت را چـ   همــــی از بلنــــدي نبینــــی نشــــیب    دلـ

  ور هـــور و مـــاهکـــه نپســـندد ایـــن دا    ســــر تاجــــداري مبــــر بــــی گنــــاه

  )354 :همان(    

  کتایون - 6

کتایون دختـر بـزرگ قیصـر روم     ،کاردان و شایستهیکی از بانوان  ،به روایت شاهنامه

  :است

ــن     یکـــی بـــود مهتـــر کتـــایون بـــه نـــام ــد و روشــ ــادکامخردمنــ   دل و شــ

  )20: 5همان، ج (    

رگان و فرزانگان ی از بزانجمن ،مطابق رسم قیصر ،رسد چون کتایون به سن ازدواج می

کـه  . خـویش را برگزینـد   همسر ،ونآیند تا کتای دهد و خواستگاران فراهم می تشکیل می

کـه کهتـران و فروتـران گـرد     در مجلس دیگري  البته .افتد کدام پسند وي نمی لبته هیچا

قیصر از انتخـاب  . گیرد افتد و تصمیمش را می ه گشتاسب میچشم کتایون ب ،اند هم آمده

. شـود  خیـر مـی  ماجرا ختم بـه   ،شنود و خشمناك است که با پایمردي اسقفناخ ،دختر

غریبـی را   فـرد  ،همـه خواسـتگار   گویـد کـه چـرا از میـان ایـن      گشتاسب به کتایون می

  :است جالبجواب کتایون بسیار ! برگزیدي

ــت      چو من بـا تـو خرسـند باشـم بـه بخـت       ــاج و تخ ــویی و ت ــرا ج ــو افســر چ   ت

  )22: همان(    

را انتخـاب کتـایون    ،اژدهـا گـرگ و   هـاي گشتاسـب و کشـتن   ر روم پـس از دلاوري صقی

  .کتایون است یتیزهوشانگر خردمندي و بیستاید و این  کند و فراوان او را می تحسین می

بار از غم گفتار تند و تلخ وي براي دومینر هاي رستم و اسفندیار نیز بکتایون در ماجر
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  .کند ت میپسر را بسیار نصیح ،سر دلسوزي

ــتان    ــه از گلسـ ــنیدم کـ ــن شـ   ز بهمـ

  

  همـــی رفـــت خـــواهی بـــه زابلســـتان  

  ببنــــــدي همــــــی رســــــتم زال را  

  

ــال را     ــیر و کوپـــ ــد شمشـــ   خداونـــ

ــوش    ــادر نیـ ــد مـ ــی پنـ ــی همـ   ز گیتـ

  

ــوش      ــد مک ــر ب ــتاب و ب ــدبیر مش ــه ت   ب

  )306 :5، ج1391فردوسی، (      

 هـاي زیـر   بیـت  .خورد میماجرا از لونی دیگر رقم  ،بودکه اگر پندهاي مادر را شنیده 

  :درایت و خلوص نیت کتایون است، نشان از پختگی

  که نفـرین بـرین تخـت و ایـن تـاج بـاد      

  

  بـــرین کشـــتن و شـــور و تـــاراج بـــاد  

  ســـر را بـــه بـــاد ،مـــده از پـــی تـــاج  

  

  کـــه بـــا تـــاج، شـــاهی ز مـــادر نـــزاد  

ــویی     ــا تـ ــت و برنـ ــر گشتسـ ــدر پیـ   پـ

  

ــردي    ــه مـ ــه زور و بـ ــویی ،بـ ــا تـ   توانـ

  ه بــر تــو دارنــد چشــم   ســپه یکســر   

  

ــم    ــا ز خشـ ــدر بلاهـ ــن انـ ــیفکن تـ   مـ

ــاج و تخــتش توراســت      چــو او بگــذرد ت

  

  بزرگــی و شــاهی و بخــتش توراســت     

  )همان(      

  شاپور و کنیزك - 7

کند  گان به روم سفر میت بازرئصورت ناشناس و در هی  روزگاري شاپور ذوالاکتاف به

شوربختانه شاپور اسیر و در  ،جراجوییدر این ما .چون کار قیصر آگاهی یابدتا از چندو

 ،پس از آن زن قیصر. شود اي تنگ و تاریک در سراي زنان به بند کشیده می هخان

  . سپارد تبارش میمراقبت از شاپور را به کنیزك ایرانی

ــت  ــه را در ببســ ــر آن خانــ   زن قیصــ

  

ــودش نشســت     ــر جــاي ب ــوان دگ ــه ای   ب

ــور اوي    ــود گنجــ ــاهرخ بــ   یکــــی مــ

  

 ــ    ــر کـ ــه هـ ــده بـ ــتور اويگزیـ   ار دسـ

  کــــز ایرانیــــان داشــــتی او نــــژاد     

  

  پــدر بــر پـــدر برهمــی داشــت یـــاد      

  )304- 303: 6همان، ج(      

شوند که این راز سر بـه   قسم می هم ،شناسند ز میشاپور و کنیزك چون همدیگر را با

. جـو کـرد  و آن را جست ةنخست باید چار ،اند زیرا شاپور را در چرم خر دوخته؛ مهر بماند

موفق بـه   ،هفتهس از مشقت فراوان و آغشتن چرم خر به شیر گرم در مدت دو کنیزك پ

قشه فـرار  گري کنیزك در عملی نمودن ن چاره ،در ادامه ماجرا. گردد آزاد کردن شاپور می

  :تحسین است  بسیار هوشمندانه و قابل
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ــاه    ــردا پگـ ــت فـ ــدو گفـ ــزك بـ ــنگاه       کنیـ ــوي جش ــان س ــن بزرگ ــوند ای   ش

ــرون       یکــی جشــن باشــد بــه روم انــدرون     ــد ب ــودك آی ــرد و زن و ک ــه م   ک

ــود  ــرون شـ ــهر بیـ ــدبانوي شـ ــو کـ ــود       چـ ــامون ش ــه ه ــرم ب ــن خ ــدان جش   ب

ــاره     اي شـــود جـــاي خـــالی و مـــن چـــاره ــم ز پتیــــ ــازم نترســــ   اي بســــ

  )306: 6، ج1391فردوسی، (    

  :کند باکانه نقشه خود را اجرا می و سحرگاه بی

ــه   ــوان خــالی ب ــدش      چنــگ آمــدشچــو ای ــگ آمـ ــگ پلنـ ــیر و چنـ   دل شـ

  گزیــــده ســــلیح ســــواران گــــرد       دو اســـب گرانمـــاه ز آخُـــر ببـــرد   

  )307 :همان(    

یابـد و بـه    و سرانجام شاپور با تدبیر و کمک این کنیزك از بند و زنـدان رهـایی مـی   

  .تازند سمت ایران می

  شیرین -8

بندد و از او  دل به شیرین می) پادشاه وقت(شیرویه پسر او  ،پس از مرگ خسروپرویز

 در مجمعـی از بزرگـان و سـران در حضـور    با تیزهوشـی  شیرین . کند تقاضاي ازدواج می

  :گوید خواهد و می خود گواهی میپاکدامنی شایستگی و  پادشاه بر

  کـــار پشـــت دلیـــران بـــدم بـــه هـــر    بـــه ســـی ســـال بـــانوي ایـــران بـــدم

  و کاســــتی ز مــــن دور بــــد کــــژي    نجســـتم همیشـــه جـــز از راســـتی   

ــد راه       بزرگـــان کـــه بودنـــد در پـــیش شـــاه ــیرین بـــه خـــوبی نمودنـ   ز شـ

ــدر  ــی نیســت ان ــان     جهــان کــه چــون او زن ــدر نهـ ــه انـ ــکار و چـ ــه در آشـ   چـ

  )367: 8، ج همان(    

  :ستایند پاکدامنی و پارسایی وي را اینگونه می ،حاضرانبزرگان و  نیزجاي دیگر در 

ــتند  ــاي برخاسـ ــر از جـ ــه یکسـ ــا    همـ ــتند زبـــ ــخش را بیاراســـ   ن پاســـ

ــانوان   ــانوي بــ ــامور بــ ــه اي نــ ــن روان     کــ ــاي روشــ ــخنگوي و دانــ   ســ

ــاز       همانــــا ز هنگــــام هوشــــنگ بــــاز ــت ن ــر تخ ــت ب ــز ننشس ــو نی ــو ت   چ

  بــدي کــردن از روي تــو کــی ســـزد        کــه یــارد ســخن گفــتن از تــو بــه بــد

  )371 :همان(    

یکـان و بنـدگان خـود سـخن     بـا نزد  ،سـت شیرین از اینکه شیرویه خواهان همسري با او
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ی خـود بـه   یاراکند و پس از آزاد کردن بندگان و بخشیدن د اظهار نفرت میاز وي گوید و  می

  .کند خود را هلاك میو رود و روي بر روي او نهاده  می خسرو همسر خود آتشکده به دخمه

  ودسپین -9

پس . کند فی میمعر »برزو«رود و خود را  د میروزگاري بهرام به رسولی نزد شنگل هن

را بـه زنـی بـه    ) سپینود(دخترش  ،شنگل ،هاي بسیار و کشتن گرگ و اژدها از هنرنمایی

ه در روزي کـه همـه   گري سپینود و طراحی نقش همراهی و چاره، وفاداري. دهد بهرام می

  :گوید سپینود به بهرام می .العاده جالب و خواندنی است فوق ،اند به جشنگاه رفته

ــار       ن شـــود شـــهریارچـــو از شـــهر بیـــرو ــاز کـ ــاراي و برسـ ــتن بیـ ــه رفـ   بـ

  )588 :8، ج1391فردوسی، (    

  .کند و پس از آن به همراه بهرام به سمت ایران حرکت می

  مالکه - 10

هنـوز شـاپور چشـم بـه جهـان نگشـوده اسـت و         ،رود از دنیا می »شاپور نرسی«چون 

طایر غسانی به ایـران   ،ایام و در همین دارددست  درامور را  تولیت ،نام »ويشهر«موبدي 

عمـه  . گیـرد  تعدادي از ایرانیان را به اسارت می ،هاي زیاد برد و پس از ویرانگري حمله می

گیـرد و   را به زنی می »نوشه« ،طایر غسانی. نیز در بین اسراست )نوشه( ذوالاکتاف ،شاپور

 ـ  بـه  »چو شاپور را سال شد بر سـه شـش  «. دختري به نام مالکه دارداز وي  انی طـایر غس

  .دهد برد و وي را شکست می هجوم می

ــن  ــپه در یمـ ــدند آن سـ ــاري شـ   خــروش آمــد از کــودك و مــرد و زن       حصـ

  )294: 6، ج همان(    

  .فرستد ند و با زیرکی دایه را نزد وي میبی شاپور را می ،مالکه در این اثنا از دیوار دژ

ــوهرم  ــا او ز یـــک گـ ــه بـ ــویش کـ ــدآور      بگـ ــی گنــ ــم نرســ ــم از تخــ   مهــ

ــه    ــم گوش ــین ز ه ــا ک ــز ب ــان نی   ام دختـــر نوشـــه ،کـــه خـــویش تـــوام    ام هم

ــواهی  ــر بخ ــرا گ ــت  ،م ــار آن توس   نگـــار آن تســـت ،چـــو ایـــوان بیـــابی    حص

  )295 :همان(    

مـی نـاب و    ،خواهد که امشـب بـه طـایر   مالکه با زیرکی از ساقی می ،در ادامه ماجرا

  .پیاپی بدهد
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ــاه  ــوي خوابگــ ــر ســ ــد یکســ   دگان را بفرمــــــود مــــــاهپرســــــتن    برفتنــ

ــاز      کــه تــا کــس نگویــد ســخن جــز بــه راز ــادند بــــ ــانی در دز گشــــ   نهــــ

  )297 :6، ج1391فردوسی، (    

کنـد و غسـانیان بـه اسـارت در      دژ را تسخیر مـی  ،ی مالکهبا تدبیر و تیزهوشو شاپور 

  .آیند می

  گلنار -11

ه گنجـور  نـار نـام ک ـ  کنیزکی است گل ،باك شاهنامه یکی از بانوان بسیار کاردان و بی

 ـ- آید و چهره خندان اردشیر روزي به بام برمی گلنار. اردوان اشکانی است ر سـالار  که آخُ

  :بازدبیند و به وي دل می را می -اردوان است

ــام    ــه ب ــد ب ــه روزي برآم ــد ک ــان ب   دلـــش گشـــت از آن خرمـــی شـــادکام    چن

ــیر    ــب اردشـ ــدان لـ ــرد خنـ ــه کـ ــر        نگـ ــاي گی ــد ج ــاه ش ــر دل م ــوان ب   ج

ــ ــرود بـ ــد فـ ــاره آمـ ــتاخی از بـ ــش را درود      ه گسـ ــی دهــ ــی داد نیکــ   همــ

  )148: 8، جهمان(    

منجمـان را نـزد گنجـور خـویش      ،اسـت وجـوي طـالع اردشـیر     اردوان که در جست

 در ،گـردد  اردشـیر و طـالع درخشـان وي مـی    گلنار چون متوجه نژاد شـاهانه  . فرستد می

از  ماجراهـایی  .کند فراهم میرا اردشیر  بانقشه گریز  ،نی و در فرصت مناسبنهایت کاردا 

و دلاویـزي از  گسـتاخی  ، شـاهنامه عـلاوه بـر وفـاداري     دهد که زنان این دست نشان می

  .نظیري برخوردارند ذکاوت و هوشمندي بی

  قیدافه -12

خردمنـد و بـا لشـکري     -یارزنـی بـود در انـدلس شـهر    « ،قیدافـه  ،اهنامهبه روایت ش

چـون   .یگانه روزگار است ،تدافه در کاردانی و درایت و سیاسقی .)51: 6ج، همـان ( »هوشیار

زودي بـه انـدلس خواهـد     و بـه  »ز جده سوي مصر بنهاد روي«یابد که اسکندر  آگاهی می

صـی  دهد تا به مصر برود و تصویر روشـن و مشخ  موریت میأدستی را م نگارگر چرب ،دآم

  .ترسیم نمایداز اسکندر 

ضـمن   »قیطـون «. کنـد  وجـو مـی   یدافه پرسر درباره قدشاه مصپا »قیطون« اسکندر از

  :گوید توصیف پادشاهی قیدافه می
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ــتگی ــی و شایســـ ــتگی      ز گـــــنج و بزرگـــ ــم ز بایســـ ــتگی هـــ   از آهســـ

ــی گمــان     ــه گفتــار و نیک ــه راي و ب   نبینـــــی هماننـــــد او در جهـــــان      ب

  )52 :8، ج1391فردوسی، (    

وعید از وي درخواست وعده و  نویسد و ضمن اي به قیدافه می نامهاسکندرآن پس از 

  :کند باژ و ساو می

ــه  ــس نامـ ــتند پـ ــر نبشـ ــر حریـ   ز شـــــیر اوژن اســـــکندر شـــــهرگیر    اي بـ

ــمند   ــه هوشــ ــک قیدافــ ــه نزدیــ ــد       بــ ــی بلنــ ــام او در بزرگــ ــده نــ   شــ

  )52: 6، جهمان(    

د در پاسخ به نامه اسکندر که به وي گفته بود از دارا و فور هنـدي درس بگیـر  قیدافه 

 هـاي درشـت در پایـان    آشوبد و ضمن جـواب  سخت برمی ،سرشان آورده است که چه بر

  :نویسد نامه می 

ــد لاف     تو چنـدین چـه رانـی سـخن بـر گـزاف       ــتی خداونـــــ   ز دارا شدســـــ

  )54 :همان(    

شـکنند و بـر سـر     هـا را مـی   بست گیري از رایزنی است که بن قهرمانان با بهره معمولاً

  .)339: 1383سرامی، ( یابندمیتوفیق دوراهی و چندراهی، به گزینش راه 

قلمـرو  کند و در مسیر به  شی میقیدافه به اندلس لشکرک اسکندر پس از دریافت نامۀ

واسـطه    داماد اوست و به »قیدروش« ،د که پسر قیدافهشو می وارد »رانیق«به نام پادشاهی 

نـام   جـوانی بـه  در کشـاکش جنـگ،   از قضـا  و  بسـیار ارجمنـد و گرامـی اسـت     ،قیدافـه 

. شناسـد  یقیدروش و همسـرش را بـه اسـارت گرفتـه کـه اسـکندر وي را م ـ      ، »شهرگیر«

دهـد کـه در مجلسـی قـرار باشـد بـه فرمـان او         یک نمایش ظاهري ترتیب می ،اسکندر«

واسـطه  ، ولی وزیر که بیطقون نام داشته و به جاي اسـکندر نشسـته   .قیدروش را بکشند

خود اسکندر عازم دربـار  ، عنوان سفیر  به، نمایش و بعد از این، گذردشود و از خون او در

  .)368: 1389، باستانی پاریزي( »قیدافه شود

، تـدابیر . خطـاب کننـد   »بیطقـون «دهد کـه وي را   دستور میاسکندر  ،در ادامه ماجرا

چـون بـه    .آور اسـت  العاده آموزنـده و اعجـاب   فوق ،دافهها و درایت اسکندر و قی گري چاره

روشـنی   دهـد و بـه   اق افتاده را براي مادر توضیح مـی آنچه اتف »قیدروش« ،رسند می دربار
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 ،نبـود  -که در حقیقت خـود اسـکندر اسـت   - »بیطقون«که اگر این فرستاده  کند بیان می

  :پذیرد درنگ رسول را به حضور می یب قیدافه. زد را گردن می فیلقوس ما ،اسکندر

ــر  ــت آن درخشــان حری ــه گنجــور گف   ت دلپــــذیر نبشــــته بــــرو صــــور      ب

ــیچ مپســاي دســت     به پیش من آور چنـان هـم کـه هسـت     ــر او ه ــدي ب ــه تن   ب

  )60: 6، ج1391فردوسی، (    

خـود   ،یابد که فرسـتاده  درمی زیرکیبا  ،کند چون تصویر اسکندر را با وي تطبیق می

  :کند که او را نشناخته است اما وانمود می ،اسکندر است

ــد     ــو بنگریـ ــکندر نکـ ــر سـ ــه چهـ ــد از     بـ ــدایی ندیــ ــورت او را جــ   آن صــ

ــت      ســـتا بدانســـت قیدافـــه کـــو قیصـــر ــر اسـ ــامور مهتـ ــکر نـ ــر آن لشـ   بـ

ــن       اي کــــرده از خویشــــتن  فرســــتاده  ــن انجم ــدر ای ــت ان ــده اس ــر آم   دلی

  )60: همان(    

در صـراحت تمـام   خردمندي و با  ،پذیرد س از اینکه اسکندر را به حضور میقیدافه پ

  :کند به وي خطاب می خلوت

  همم بزم و رزم است و هم نعـم و بـوس      و گفــــت کــــاي زاده فیلقــــوسبــــد

ــر ز درد و رخــــــان لاژورد     ســـــکندر ز گفتـــــار او گشـــــت زرد   روان پــــ

  )62 :همان(    

  :دهد پاسخ می باکانه بی قیدافه، گوید که من بیطقون هستم کندر میاس چون و

ــز داوري   ــه کــ ــت قیدافــ ــدو گفــ   لبــــــت را بپــــــرداز کاســــــکندري     بــ

  )مانه(    

قـدري   ،اي سـخت گرفتـار آمـده    و در مخمصـه  اسکندر کـه راه پـیش و پـس نـدارد    

وي  ،و هوشـمندي  ي معنادار و در کمال شایسـتگی کند و قیدافه با لبخند رجزخوانی می

  :کند میرا نصیحت 

  نبیــنم همــی گفــت و گــوي تــو راســت    گویی کـه دانـش بـه گیتـی مراسـت      تو

ــا   ــو بهـــ ــش تـــ ــا آورد دانـــ ــی چ     کجـــ ــه آیــ ــا کــ ــین در دم اژدهــ   نــ

ــن   ــوانی کفــ ــه روز جــ ــدوزي بــ ــتاده    بــ ــتن فرســ ــازي از خویشــ   اي ســ

  )63 :مانه(    

  :کند می به او توصیه ،کشد را سخت به چالش می ضمن اینکه او و
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ــري  ــه پیغمبـ ــایی بـ ــس نیـ ــزین پـ ــکندري       کـ ــه اسـ ــد کـ ــاك دانـ ــرا خـ   تـ

  )63: 6، ج1391فردوسی، (    

نـدان وي گزنـدي نرسـاند و گوشـزد     فرزگیـرد کـه بـه     میپیمان  عهد و و از اسکندر

ست و چنـدان  هندي ا) فور(و داماد  بسیار سبکسر ،)طینوش(م انپسریکی از که  کند می

اسکندر  !دآی برمی) فور(در پی کین  ،و اگر بداند تو اسکندري کند به حرف من گوش نمی

 ـ .دافه نگردداندلس و فرزندان قی شود که گرد هم متعهد می ر ا حضـو در مجلسی هم که ب

رود و  طینوش از کوره درمی، شود برگزار می و اسکندر قیدافه پسران ،طینوش و قیدروش

قیدافـه   بـه « اسکندراما  .فرستد مجلس بیرون می گیرد و وي را از بر وي خشم می قیدافه

اسـتمالت  و  قیدافه پسـر را احضـار کـرد   . گفت بهتر است او را بازخوانی و دلجویی نمایی

کنـد کـه در    گیرد و تعهد می سپس زیرکانه دست طینوش را می .)20: 1378، همان( »نمود

  .در دست وي بگذارد اسکندر رادست  ،فرصت مناسب

ــت    ــه دس ــرم ب ــن بگی ــت او م ــر دس ــت       اگ ــاي نشس ــه ج ــو آرم ب ــت ت ــه دس   ب

ــر ــپاه    ب ــد س ــا او نباش ــه ب ــان ک ــی     آن س ــیر بین ــه شمش ــلاه  ،ن ــه تخــت و ک   ن

)66: همان(      

 تـا  او نقش و دهد می داستان به خاصی بوي و رنگ ،اسکندر داستان در قیدافه حضور

 همـه . دهـد  مـی  کـاهش  مخاطـب  نظـر  در را اسکندر اقتدار و بزرگی که است مؤثر آنجا

 تصـویر  کشـیدن  دسـتور . گویـد  می سخن او هوشمندي و دوراندیشی از زن این اقدامات

 نکـردن  اعتمـاد  نیـز  و او از گرفتن قول و کردن راضی و اسکندر با کردن خلوت، اسکندر

 باعث که است نفس به اتکا و صلابت و قدرتمندي او دیگر هاي ویژگی از. اسکندر قول به

 در قـدرت  بـا  و نکنـد  ذلـت  و خواري احساس، قدرتمند اسکندر برابر در گاه هیچ شود می

  .)81-59: 1390، علینقی( کند منصرف تصمیمش از را او و بایستد او برابر

گوید که براي عملی شدن نقشه باید  افه به طینوش میدبیطقون قبل از بدرود با قی

بیطقون دست اسکندر را در  ،اي گذارند در بیشه قرار می. پذیرد ن بیایی و وي میهمراه م

  :خواند می نقشه اسکندر را ،و سیاست قیدافه با کیاست. دست وي بگذارد

ــم      چـــو قیدافـــه گفـــت ســـکندر شـــنید ــه چشـ ــد بـ ــاره او بدیـ ــش چـ   دلـ

ــب   ــر لـ ــاره در زیـ ــد از آن چـ   دو رخ را نهـــان کـــرد زیـــر قصـــب       بخندیـ

  )68: 6، ج1391فردوسی، (    
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شـود   یصلح و آشتی برقرار م ،با بزرگان و رضایت خاطر اسکندر قیدافه پس از رایزنی

خـود را در محاصـره سـپاه     »طینـوش «ناگهـان   ،آینـد  در ادامه چون به بیشه فرود مـی  و

 »قیـدروش « گونـه کـه بـا بـرادرش     کنـد همـان   درخواسـت مـی   ويبیند و از  می ندراسک

  :دبزرگی فرمای نیز وينسبت به  ،هي نمودرفتار خوش

ــار      ســـکندر بـــدو گفـــت کـــاي شـــهریار  ــه ک ــدین مای ــت گشــتی ب ــرا سس   چ

ــی  ــن ایمنـ ــدار  ،ز مـ ــرس در دل مـ   نیــــازارد از مــــن کســــی زان تبــــار    تـ

ــن   ــه مــ ــان قیدافــ ــردم ز پیمــ   شـــکن نیکـــو بـــود شـــاه پیمـــان نـــه    نگــ

  )73: 6، ج1391فردوسی، (    

نهـد و پـرده از کـار     دست در دست طینوش مـی  ،که کرده بود و سپس طبق تعهدي

  .خود من هستم ،گوید اسکندر دارد و می می بر

بـه انـدلس روانـه     هنگـامی کـه طینـوش را    ،در پایـان کـار  از قیدافه تعریف اسکندر 

  :بسیار جالب و خواندنی است ،کند می

ــه ــیوار زن   بـ ــوي اي هشـ ــه گـ ــا دل و راي زن    قیدافـ ــدار و بینـــــ   جهانـــــ

ــده   ــا زنــ ــو تــ ــاي تــ ــدارم وفــ ــده      ام بــ ــو آکنــ ــر تــ ــه مهــ   ام روان را بــ

  )74 :همان(    

  گردیه -13

پـس از جلـوس    ،پـرچم شـورش برافراشـته اسـت     ،بهرام که در زمان پادشاهی هرمز

بـه مشـورت    لـه بـا خسـرو   بـراي مقاب  خسروپرویز به تخت سلطنت با بزرگان و فرزانگان

  :گردد خواهرش گردیه وارد محفل رایزنی میدر همین اثنا  .پردازد می

ــوان   ــامور پهلـــ ــرده نـــ ــس پـــ ــن       پـــ ــود روشـ ــواهرش بـ ــی خـ   روانیکـ

ــم انجــــام و آرام بهــــرام بــــود       خردمنــــد را گردیــــه نــــام بــــود      غــ

ــت ــرده گفـ ــن از پـ ــنید چـ ــرادر شـ ــد     بـ ــش بردمیـ ــین دلـ ــفت و از کـ   برآشـ

ــن   ــدان انجم ــخن  ب ــر س ــري پ ــد س   هــــــاي کهــــــنزوان پــــــر ز گفتار    ش

  )596: 7، جمانه(    

سـنجیده و  بسـیار   ،بزرگان ناخشنود است هاي خواهر بهرام که از پیشنهادها و رایزنی

  :کند نصیحت می خردمندانه برادر را
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  کــــه دانــــا نخوانــــد تــــو را پارســــا    مکـــــن آز را بـــــر خـــــرد پادشـــــا

ــه      پنـــد مـــردان دهـــم ،اگـــر مـــن زنـــم ــرادر کــ ــال از بــ ــه بسیارســ   امبــ

ــاد      مــــده کــــارکرد نیاکــــان بــــه بــــاد ــدت یـ ــن آیـ ــد مـ ــه پنـ ــادا کـ   مبـ

  )604 :6، ج1391فردوسی، (    

  :گوید کنایه به او میبا از پهلوانان نامدار بهرام  یکی، »یلان سینه«و چون 

ــران  ــت اي گ ــینه گف ــلان س ــه زنی ــزن     مای ــاهان مـ ــن راي شـ ــر انجمـ ــو بـ   تـ

ــه   ــز بـــدین چندگـ ــه هرمـ ــذردکـ   ز تخــــت مهــــی پهلــــوان برخــــورد    بگـ

  )605 :همان(    

  : دهد به وي پاسخ میهوشمند گردیه 

  را بــــه راه همــــی دام ســــازد شــــما    دیـــو ســـیاه : بـــدو گردیـــه گفـــت  

ــتم     ــر س ــا ب ــان م ــن و ج ــر ت ــن ب ــاد و دم     مک ــه بـ ــو بیـــنم همـ   همـــی از تـ

  بـــه دل بـــا بـــرادر چـــو بیگانـــه شـــد    شــد بگفــت ایــن و گریــان ســوي خانــه

ــخن    کـس کـه ایـن پـاك زن     همی گفت هر ــن ســ ــوي روشــ   زنياردل و گــ

ــامی     تــو گــویی کــه گفتــارش از دفتــر اســت ــش ز جاماســت ن ــه دان ــر اســت ب   ت

  )607- 606 :همان(    

ان چـین بـا   پس از رایزنی با خاق ،دختر خاقان را به زنی گرفته است که بهرام چوبینه

خرّاد بـرزین   ،که متوجه دسیسه شدهخسروپرویز . ندسرو براندازسازند که بنیاد خ هم می

 ،شـود  پس از اینکه از خاقان ناامید مـی خرّاد  .فرستد گري به دربار خاقان میرا براي چاره

دختـر خاقـان را مـداوا    ، وان پزشـک عن ـ  ند و بـه بی رفتن به نزد خاتون میدر اره کار را چ

دارد کـه کسـان و    ان ابـراز مـی  قهمسر خا ،پس از مدتی خرّاد برزین به خاتون. نماید می

گشـوده   ،به مهر خاقـان مـزین باشـد   اي که  نزدیکان من در بند هستند و این گره با نامه

دهـد تـا زمـانی کـه خاقـان در       وي مـی مهر را به  د و خرّاد برزینپذیر خاتون می. شود می

 ـپیـر را   »قلـون « ،پـس از آن خـرّاد بـرزین   . نقشـه را اجـرا کنـد    ،حالت مستی خوابیده ا ب

دشـنه   ،فرستد تا با نیرنگ دختر خاقان نزد بهرام می عنوان رسول  هاي فریبنده و به وعده

وي قبل از کشته شـدن  . ممتاز و یگانه است ،ه در همه امورگردی. در پهلوي وي فرو کند

سـودمند واقـع    ،هـاي خردمندانـه وي   امـا رایزنـی   ،کند ادر را نصیحت میبسیار بر ،بهرام
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قلون در بستر احتضار بهرام پس از اینکه بر اثر ضربات کارد توسط  هاي توصیه .گردد نمی

  :بسیار جالب است ،افتاده

  را بخــــت بیــــدارخواه ســــپردم تــــو    یـــلان ســـینه را گفـــت یکســـر ســـپاه

ــک  ــواهر نیـ ــدین خـ ــن بـ ــه کـ   زنيارز گیتــــی بــــس او مــــر تــــرا     زننگـ

  )204: 8، ج1391فردوسی، (    

  :است ستوده شدهز منظر شاهان و پهلوانان به صفات زیر گردیه ا ،به روایت شاهنامه 

ــزن  ب  212ص ، 2680ب  204ص ، 3009ب  228ص ، 1689ب  606ص ، 2765ب  210ص (رایـ

 606ص ( زن پاك ،)2786ب  212و ص  1561ب  596ص (خردمند ، )2765ب  210و ص  2786

ــیردل ،)2842 ب 215 صو  1689ب  ــن ،)2836 ب 215 ص( ش  ،)1560 ب 596 ص(روان  روش

 ،)2872 ب 218 ص( جهـانجوي  ،)2860 ب 217 ص( جـوي  چـاره  ،)1607 ب 600 ص( پهلوان

 ،)3124 ب 238 ص( زن نیکخوي ،)3046 ب 231 ص( پرهنر زن ،)2680 ب 204 ص( زن نیک

مـــاه  ،)3125 ب 238 ص( گـــر چـــاره ،)3018 ب 229 صو  1672 ب 605 ص(زن   گرانمایـــه

 ،)1389 ب 606 ص( سـخنگوي  ،)1689ب  606 ص( شندلرو، )3129 ب 239 ص( شکنلشکر

 209 ص( پارسـا  ،)2766 ب 210 صو  2748 ب 209 ص( پاکدامن ،)3020 ب 229 ص( شیرزن

ــار ،)2765 ب 210 صو  2748 ب ــاك، )2765 ب 210 ص( غمگسـ  ،)3009 ب 228 ص( زن نابـ

  .)2821 ب 214 ص( سرافراز گرد و) 2751 ب 209 ص( کدخداي

کشـد و حتـی    را به آتـش مـی   »قلون«خاندان  ،هرامز کشته شدن بخاقان چین پس ا

  :رساند به قتل میهمسر خود را  ،خاتون

ــت        یکایــــک همــــه کــــار او بازجســــت  ــردد درس ــه گ ــه برک ــا گن ــدان ت   ب

ــود      بـــود قلـــون را بـــه تـــوران دو فرزنـــد ــد ب ــویش و پیون ــه اي خ ــر گون   ز ه

ــی برفروخــت     ــته شــد آتش ــرزن او      چــو دانس ــه بـ ــراي و همـ ــوخت سـ   بسـ

ــاراج داد      دو فرزنــــــد اورا بــــــرآتش نهــــــاد ــه تــ ــز اورا بــ ــه چیــ   همــ

ــید       وزان پس چـو نوبـت بـه خـاتون رسـید      ــرون کش ــوش بی ــه گیس ــرده ب   ز پ

  )206 :همان(    

فرستد و  برادر خود را براي تسلیت و دلجویی نزد گردیه به مرو می ،پس از آن خاقان

  .نماید اي از وي خواستگاري می طی نامه

ــ ــه سـ ــه نامـ ــدا وي گردیـ ــد جـ ــاك     اي بـ ــه اي پــ ــا کــ ــن زن پارســ   دامــ
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ــی   ــه مردمــ ــتی و همــ ــه راســ ــی      همــ ــی و دور از کمــ ــتت فزونــ   سرشــ

ــردم دراز   ــه کــ ــو اندیشــ ــار تــ ــه راز      ز کــ ــن بـ ــا دل مـ ــرد بـ ــته خـ   نشسـ

  بیـــــاراي ایـــــوان مـــــارا بـــــه راي    بـــه از تـــو ندیـــدم کســـی کدخـــداي

  )209، 8، ج1391فردوسی، (    

  :العاده خردمندانه است به برادر خاقان فوقو دوراندیش ل پاسخ گردیه شیرد

ــتن اســت      کنون دوده را سر بـه سـر شـیون اسـت     ــن ســخن گف ــه ای ــه هنگام   ن

ــر     ــد بس ــر آی ــان مهت ــوگ چن ــو س ــذر      چ ــد گــ ــان نباشــ ــان خاقــ   ز فرمــ

ــت     روي نیســت مـرا خــود بــه ایــران شــدن  ــوي نیسـ ــر از شـ ــاك را بهتـ   زن پـ

  چـــه گویـــد مـــرا آن خردمنـــد شـــاه     هاگـــر مـــن بـــدین زودي آیـــم بـــه را

  )211 :همان(    

  :دپرداز به رایزنی میو سپس با بزرگان 

ــد زن  ــوان و خردمنــ ــس جــ   زنبــــــه آرام بنشســــــت بــــــا راي    وزان پــ

  )212 :همان(    

  :کند که گوشزد می به بزرگان کند که به ترکان بتازند و و تدبیر می

ــه  ــن نامـ ــردوي مـ ــه گـ ــرده بـ   ام تیمـــار ایـــن خـــوردههــم از پـــیش      ام اي کـ

  بگویــــد بــــدو رنــــج و تیمــــار مــــا    مـــا کـــه بـــر شـــاه پیـــدا کنـــد کـــار

  )همان(    

پاسخ برادر خاقان را بـه نرمـی    از یکسو ؛العاده است کاردانی و هوشمندي گردیه فوق

کند تا خسرو پرویز را در  گردوي روانه می ،اي به برادر خود گزارد و از سوي دیگر نامه می

تُبـرگ نـام    یخاقـان چـین بـه فرمانـدهی پهلـوان     ، پس از شکست ترکان .ردجریان بگذا

در  .شکند هم میگردیه سپاهیان دشمن را در که مجدداً آید می بر شکست صدد جبراندر

بنـدوي و گسـتهم    هاي خـود  دایی صدد انتقام خون پدر ازپرویز درخسرو ،داروهمین گیر

را بـه قتـل برسـانند و     او ،ي را بریـده دهد دست و پاي بنـدو  خسرو دستور می. آید برمی

. خوانـد  فرسـتد و وي را بـه دربـار فرامـی     یکسی را به رسولی نزد گستهم در خراسان م ـ

 ،ايکنـد و در چنـدین ج ـ   به سمت گرگان حرکت می ،گستهم که نقشه خسرو را خوانده

ن سـینه  کند و از یلا یمکند تا به سپاه گردیه برخورد  را تارومار می پرویزلشکریان خسرو

  :خواهد که از گردیه برایش خواستگاري نماید می
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ــه گفـــت زن  ــا گردیـ ــینه بـ ــلان سـ ــده      یـ ــرا دیــ ــی تــ ــه گیتــ   زنام راي بــ

ــد     ز خاقــــان کرانــــه گزیــــدي ســــزید ــان را گزیــ ــو آزادگــ ــه راي تــ   کــ

ــویی ز ــاه  چــه گ ــل خــال ش   تـــوانگر ســـپهبد یلـــی بـــا ســـپاه         گســتهم ی

  ه مـــا نـــه ویـــران بـــود   از او تخمـــ    بــدو گفــت شــویی کــز ایــران بــود     

ــتهم داد   ــه گسـ ــینه او را بـ ــلان سـ ــرخ     یـ ــود فـــ ــوي بـــ ــژاد دلاور گـــ   نـــ

  )223: 8، ج1391فردوسی، (    

  :که اند برادر گردویه و خسروپرویز به رایزنی نشسته ،در سوي دیگر ماجرا گردوي

ــت   ــد نبشـ ــه بایـ ــه نامـ ــوي گردیـ   چــو جــویی پــر از مــی بــه بــاغ بهشــت     سـ

  )224 :ناهم(    

  :خواهند که اثناي نامه از وي میو در 

ــاره   ــی چـ ــه کنـ ــا چگونـ ــر تـ ــاره     اي نگـ ــزان کـــم شـــود زشـــت پتیـ   اي کـ

ــنگ آوري  ــر سـ ــتهم را زیـ ــه گسـ   دل و خانــــه مــــا بــــه چنــــگ آوري    کـ

  )225-224 :ناهم(    

  :کند که گردوي پیشنهاد می

ــاه     ــر ش ــرو مه ــواهم ب ــه خ ــی رقع ــاه      یک ــنده م ــون درخش ــط او چ ــان خ   هم

ــنم دور از     ن خــــویش را بخــــواهم فرســــتم ز  ــدیشکــ ــن در، بدانــ   را ایــ

ــه    که چـونین سـخن نیسـت جـز کـار زن      ــزن   بـ ــود رایـ ــو بـ ــی کـ ــژه زنـ   ویـ

  )225 :همان(    

  

  :خواند گردویه چون نامه شاه را می

ــن   ــنج تـ ــر پـ ــاه بـ ــط شـ ــد خـ ــن       بخوانـ ــدار انجمـ ــت زان نامـ ــان داشـ   نهـ

ــت    ــان ببس ــب، زود پیم ــاد ل ــو بگش   ن بـه دسـت  گرفت آن زمان دست ایشـا     چ

ــد  ــر خــویش خوان ــن را ب ــنج ت ــاند      همــان پ ــه برنشــ ــی خوابگــ ــه نزدیکــ   بــ

ــت        چــو شــب تیــره شــد روشــنایی بکشــت ــه مش ــه ب ــت ناگ ــوي بگرف ــب ش   ل

  بــــه بـــــالین آن نامــــدار آمدنـــــد      از ایـــن پـــنج تـــن نیـــز یـــار آمدنـــد

  )227 :مانه(    

پـس از آن  . خواننـد  آفـرین مـی  بـر وي   کند و همه بزرگـان  و فردا ماجرا را علنی می
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گـزارش مـی نمایـد و     بـه بـرادر خـود گـردوي     اي چند و چون مـاجرا را  هگردیه طی نام

  :خواند و می فرا را به درباروي  پرویزوخسر

ــت   ــر او را بخواس ــن م ــین آن دی ــر آی   بپذرفت و با جـان همـی داشـت راسـت        ب

  )230 :8، ج1391فردوسی، (    

یـک مشـاور   . نظیـري اسـت   خردمنـد و بـی  زن  گردیـه واقعـاً   ،در دوره تاریخی شـاهنامه 

یـک دلاور  ، یـک زن غیرتمنـد ایرانـی در مقابـل خاقـان چـین      ، خیرخواه براي برادرش بهرام

میان برداشـتن گسـتهم و در    از در باك و یک زن بی در مقابل و مقابله با بیگانگانلشکرشکن 

  .ري را بر وي ببخشایدخواهد اهالی  القلب و مهربان که از خسرو می حال بسیار رقیق  عین

ــن   ــاد ک ــرد ی ــش ري را خ ــن بخ ــه م ــن     ب ــم آزاد کـــ ــان از غـــ   دل غمگنـــ

  )238 :همان(    

  

  گیري نتیجه

زمینـه   در ،نظیـر اسـت   بی يشاهکار ،هاي رزم و بزم عرصهشاهنامه علاوه بر اینکه در 

و زنـدگی فـردي   ، دوسـتی آیین نـوع ، داري راه و رسم مملکت، تعلیمات اخلاقی و تربیتی

کـه   دهـد  ها نشان مـی  داده. جاودانه است يگري نیز اثر جتماعی و محافل رایزنی و چارها

دهـی و   در شـکل  ،همسر و معشـوقه ، بر نقش ویژه مادر زن در شاهنامه علاوههوشمندي 

هـاي رشـد و    لفـه ؤداري و نیز تعامـل و تـوازن م   ساختار قدرت سیاسی و مهمات مملکت

 ،در شاهنامه فردوسی. سزایی داشته استنقش بنیز هی هاي پادشا ثبات و یا زوال سلسله

ن ایرانی بـه چشـم   زناپذیري  لیتئوو مسرایزنی ، دوراندیشی، خردمنديابیات فراوانی از 

  .مقام و موقعیت ممتاز آنان در سیر تاریخ و تمدن قوم ایرانی است خورد که معرّف می

، پـاکی و پارسـایی  ، تـوان بـه خردمنـدي    از صفات برجسـته بـانوان در شـاهنامه مـی    

آوري و  هنرمنـدي و زبـان  ، گـري  کاردانی و چاره، ريوباکی و دلا بی، شرمناکی و دلاویزي

 ،ایرانـی هسـتند   که غیر  زنان شاهنامه حتی آنان. ویژه سیاست و خردمندي اشاره کرد هب

حفـظ حرمـت و اسـتحکام    ، وفاداري و فداکاري اغلب در ،تن دیگریکی دو سودابه و جز 

 مـؤثر نقشی  ،هاي شاهنامه اند و بر روند داستان یگانه ،هاي ملی و صحنه خانوادگیزندگی 

نقش و جایگاه زنان در شئون مختلف زندگی از جمله وفاداري به همسر و  .دارندو مثبت 

آمیز، دلاویزي و پـاك دامنـی در    هاي مخاطره تربیت فرزند، دلاوري و فداکاري در صحنه
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ل ئهاي خردمندانه در مسـا  هاي زیرکانه و رایزنی وراندیشیهاي عشق و دلدادگی، د عرصه

چیـز   آنچه بیش از هر .بسیار برجسته است ،داري سیاسی و حتی مملکت -یمهم اجتماع

هـا و   آفرینـی  نقـش  ،دهـد  نشان می را شاهنامه طراز اول خشان زنانجایگاه و موقعیت در

پهلوانـان و   سایه بـه سـایه  سی هاي اجتماعی و سیا هاي هوشمندانه آنان در عرصه یزنیرا

  .درایت و کاردانی است، ل پاکدامنیدر کما ،پادشاهان
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